
 

 

 

 

 

 : یناسارتسام ابن ةینظر یبازنگر
 عرفا ةیآن بر نظر یقو تطب یتعالاز واجب یولعلم حص ینف

 *ینیحس یرزنزنج یثمم

 **یحیمحمد ذب

 چکیده 

هاسـت. آن یجـادقبـل از ا یابه اشـ یتعالعلم واجب یچگونگ ی،مسائل فلسف یناز دشوارتر یکی
صـور  یـۀبـا نظر یااشـ یجـادعلـم را قبـل از ا یناسـدارنـد. ابن یمتفاوت هاییدگاهحکما و عرفا د

دشـوار  یاربس یو یدگاههستند. ازآنجاکه د یتعالکه متأخر از ذات واجب کندیم یینتب اییهارتسام
واجـب  یبـرا یعلم حصـول ی،از علم ارتسام یشاناند منظور اتصور کرده ینمتأخر یاست، برخ
قرائت نادرست را  ین( ا۱پژوهش  یناند. ابر آن وارد کرده یاشکالات متعدد اساسیناست؛ برهم

 یتعـالواجب یبـرا یاثبات علم حصـول یه،از صور ارتسام یناسکه مراد ابن کندیو ثابت م هیراستپ
صـور  یـدگاهد تـوانی( م۱معتقد اسـت؛  تعالییبار یبرا یبه علم حضور یزن یشانبلکه ا یست،ن

 کرد. یقتطب یزحضرت ارتسام عرفا ن ۀدر مرتب یعلم اله یۀرا بر نظر یهارتسام
 

    .واجب، مشا یعلم حصول ی،ثان ینتع ینا،س، ابنارتسام :هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

  (meysam.hatef@gmail.com). قم یهفلسفه حوزه علم ی* استاد سطح عال

  .قمنشگاه دا استاد **

  (۱۵/۵۹/۷۹: یرشپذ ؛ تاریخ۵۵/۵۵/۷۹: یافتدر یختار)
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 مقدمه

همـۀ . الوجود اسـتواجـبعلـم  ترین مسائل الهیات در فلسفه از دیرباز،مهمیکی از 

فلاسفه و عرفـا دربـارۀ . اندموافقعلم واجب به ذات  فیلسوفان مسلمان با اصل اثبات

انـد قائلمشـهور ف دارنـد. اختلا علم واجب به اشیا قبل از ایجاد و چگونگی این علم

د که حصـول ذهنـی بـر واجـب کنمی ارتسامی تبیین یصور باعلم واجب را  سیناابن

کـه زائـد بـر  سینا از طرح صور ارتسـامی،(. آیا مراد ابن۱۹۱/ ۱: ۱۷۹۱)صدرا،  دارند

گویند یا مقصود دیگری دارد  نگارنده میه مشهور اند، علم حصولی است؛ چنانکذات

 .سینا علم حصولی نیست و قرائت مشهور نادرست استابنمراد  معتقد است

 مشایین  سخنتوهم علم حصولی از 

م حصولی را بـرای واجـب مشایین، عل سخنمشهور از  است شده سبب آنهه بساچه

از ذات و  متـأخررا  فارابی و ابن سینا است که صـور مرتسـم از سخنی ،ندبرداشت کن

بـر ذات  زائـد چـون صـور علمـی انـدکردهور گمان و جمه زائد بر ذات معرفی کرده

به  رو علم باری راازاین اند؛ای هستند که زائد بر ذات نفساند، مانند صور علمیهواجب

ر د الحکمفصـو،، فـارابی در مثـال اند؛ برای، علم حصولی برداشت کردهموجودات

 :گویدباب تأخر صور علمیه از ذات می

است و ظاهر است؛ پس برای اوست همۀ کمالات  الوجود مبدأ هر فیضیواجب»
که ظاهر است، همۀ که در آن کثرتی لحاظ نشود؛ پس او ازحیثیاشیا؛ البته ازحیثی

شود و واقع می بعد از ذاتشکند؛ پس علم او به همۀ اشیا کمالات اشیا به آن نیل می
بعد از علم وی به ذاتش، عین ذاتش است؛ پس ظهور تفصیلی علمش به همۀ اشیا 

نسبت ذاتش متحد هستند؛ پس او همۀ اشیاست، درعین و همۀ اشیا به است ذاتش
 (۷۷: ۱۰۵۷)فارابی،  «وحدانیتش.

نـزد  متکثـرو گمان نشود کـه اگـر صـور معقـولات » :گویدمی الهیاتدر  سیناابن

کـه صـور گونـه باشـد؛ درحالیاوست، این کثرت باعث تجزء ذات شود. چگونـه این

نیـز  اشـاراتایشـان در  (۵۱۰ق، ۱۰۵۰سـینا،ابن)« شـود واقـع می ذات بعد ازعلمی 
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الوجود علم به ذات خویشتن در مرتبـۀ ذات دارد، قیومیـت که واجبازآنجا»: گویدمی

وی مستلزم آن است که علم به کثرات داشته باشد؛ اما علم به کثرات لازم ذات و متأخر 

 (۱۵۱: ۱۵۹۵سینا، ابن)ذات باشد از ذات وی است، نه اینکه داخل ذات و مقوم 

ارتسامی علـم و از صور بدفهمی شد کسی که دچار این  گوید نخستینمی میرداماد

درمقابـل  را نورالانـوارعلم حضوری رو اشراق بود؛ ازاینحصولی برداشت کرد، شیخ

گرفتار چنـین قرائتـی طوسی و خواجهفخر رازی  اوبعد از  کرد. مطرح سینادیدگاه ابن

هـای بخش بررسیداند که بدون می اشارات از هاییاو منشأ این توهم را بخش د.شدن

 1اند.دیگر معنا شده

است، نه اینکه وی با  تقریرکنندگان مشاییمتوجه  اشراقت شیخاشکالا ما معتقدیم

رمزآلـود را  بـوعلی سـخنان مطارحـاتدر وی  .سینا در تنازع باشدمشایین بلکه با ابن

از آن توانـد مـی و کسـی اندنیافتهبه کلام وی تفطن  سیناابن وید پیروانگمیو  داندمی

 2.باشدداشته  اطلاع یابد که قریحۀ وقاد

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

ا»گوید: می الایمانتقویموی در  .1  معناها أخذ في اللاحنین و مغزاها نیل في المحضرمین فإن   الإشارات فی عبارته فأم 

 أن علیه سبحان ل ل  صوري   علم إثبات إلی کتبه سایر في المستقیمة طریقته عن الرجوع سبیلها أن   یظن ون معناها

ا ذلك عن تعالی الأحدیة، ذاته وحدة في ثالمة غیر سبحانه ذاته في منطبعة علمیة صور للموجودات تکون  علو 

ل وقعت الحضرمة تلك إن ما و .کبیرا ؛ ذلك به ظن   حیث المطارحات کتاب في الإشراق لصاحب وقعت ما أو   الظن 

)میرداماد، .« المتعل مین أذهان في فشت و المقل دین أفهام في لشکیمةا تلك سرت ثم   مستطیرا؛ تعییرا بذلك فعی ره

هذا امر قد جاض فیه عن سواء السبیل، شیخ اصحاب الذوق فی »گوید: نیز می قبسات( در ۵۱۵ش، ۱۵۱۵

ا المطارحات و فی التلویحات و فی حکمة الاشراق و علیه عول فی احالة کون علم ال ل سبحانه بما سواه انطباعی  

حصولی ا بارتسام صورة المعلوم فی ذاته الحق ة کما فی الواح الاذهان العالیة و السافلة. ثم  اقتاس به فی ذلك خاتم 

مة المتشک کین فی المباحث  لین البرعة فی شرح الاشارات، و مشی علی ذلك فی تشک کات کثیرة علا  المحص 

 (۵/۵۵۷: ۱۵۵۷خواجه، ( )۵۱۰: ۱۵۱۵)میرداماد، « المشرقیة.

واجب الوجود مسلکا و کان  و کانوا یسلکون فی کیفی ة ما یجب ان یعتقد فی علم»گوید: می مطارحاتایشان در  .2

ر جماعة به ذلك  صحیحاغرضهم فیه  ( ۱/۰۵۵: ۱۵۵۷لا یخلو من مساهلة.ا )سهروردی،  كانالا  ان  الذى کان یقر 

شوها بتفصیلات لهم من  ن  الطریقةفا»گوید: می مطارحاتوی در جای دیگری از  لاولی اجمالها صحیح و ان ما شو 

قة، و هی ان هم  تلقاء انفسهم. ثم الطریقة التی عدلوا الیها ما امکنهم التصریح بها الا  فی قلیل من المواضع المتفر 
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 پنداراین اکنون  منشأ پندار علم حصولی از صور مرتسم روشن شد. پس تاحدودی

کنیم کـه صـور ارتسـامی را را مطرح می میرداماد دیدگاه نخست را رفع خواهیم کرد.

آوریم کـه ایشـان نیـز را می لاهیجیفیاض  داند. سپس گفتارعلم حضوری نمیمنافی 

کـه موافـق  گـوییمبرداشت خود را از صور ارتسامی می چنین اعتقادی دارد. سرانجام

 .دهیممتأخران پاسخ میبه اشکالات  ،و پس از تبیین علم واجبدیدگاه عرفاست 

 دیدگاه میرداماد دربارۀ نظریۀ صور مرتسم

معتقـد زیـرا  ؛علم حصولی نیسـت یمعنابه نظریۀ صور ارتسامیماد معتقد است دامیر

صور  الحکمةشرح عیونو  مبدأ و معاد ،تعلیقات بسیاری از هایسینا در بخشاست ابن

 کند، نـه بـه حیثیـت حلـولی؛می را نسبت به واجب به حیثیت صدوری معرفی معلوم

علـم  روازایـن ؛«فیـه» ، نه رابطـۀری دارندبا با «عنه» دیگر، صور علمی رابطۀعبارتبه

و علـم انـه علـم انفعـالی حصـولی.  ،علم فعلـی حضـوری اسـت تعالی به اشیا،باری

منشأ علم به کل موجودات و علم به ذات را  انسانرا مباین با علم حصولی  تعالیباری

ماهیات شود. مجتمع  که ذات باری کندنمیبیان  ایگونهبهرا  تعالیباریو علم  داندمی

 اشـراق،واقـف نشـده اسـت )ماننـد شـیخ سیناابنکلام  گوید کسی که به جانوی می

علـم  بـرخلاف طریـق مسـتقیم وی و علـم بـاری رارا  اشاراتخواجه و فخر رازی( 

 ؛از علم حصولی بـرای واجـب اسـت مبرا اشاراتآنکه حال کند؛میحصولی برداشت 

 کـهازآنجارا  داند و صور علمـیه موجودات میمنشأ علم بزیرا بوعلی علم به ذات را 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

اللازمة ان ما  ارتکبوا ان  واجب الوجود یعلم الأشیاء بالصور و ذاته فیها صور جمیع الموجودات. قالوا: و هذه الصور

هی خارجة عن ذاته، فهي کثرة تابعة لا داخلة فی الذات، فلا تخل  بمعنی الوحدة. و أخذوا یشیرون الی هذا المنهج 

لع علیه الا  من له قریحة وق ادة و تتب ع  نون لها، و لا یط  اشارات، حت ی ان  اکثر شیعتهم یقرءونها فی کتبهم و لا یتفط 

بعض المواضع التی یشیرون الیها اشارت خفی ة، فیقولون: واجب الوجود اذا عقل ذاته یعقل و رب ما آتوا فی کثیر. 

ا یت صف بها او ینفعل عنها. « لوازم ذاته، و اللوازم التی هی معقولاته و ان کانت اعراضا موجودة فی ذاته، فلیس مم 

 (۰۹۵)همان: 
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هرگز بـا علـم  علم داند. ایننمیمنثلم به وحدت ذات  ،حیثیثت صدوری با ذات دارند

 1حصولی توافق ندارد.

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

ل تعق ل“: قال التعلیقات کتابه في: »الایمانتقویمر.   .1  للموجودات و عنها لل وازم و لذاته بسی  عقل تعالی الأو 

 تعق ل و فکر و بقیاس لا معا، الوجود أقصی إلی جزأیها و کل یها و فاسدها و کائنها و أبدی ها ممکنها، و حاصلهااکل ه

 ذاته و عنه فائضة لأن ها ذاته؛ من یعقلها هو و المسب بي؛ و السببي الترتیب علی معا کل ها یعقلها فإن ه المعقولات؛ في

دة؛  قال ثم   ”. فیه لا عنه، أن ها علی معقولة کل ها الموجودات و معقول، و عاقل فهو معقوله؛ ذاته و ذاته عاقل فهو مجر 

 علی له، معقولی تها نفس الأشیاء هذه وجود نفس و عنه، الأشیاء هذه وجود هو لذاته تعق له نفس“ :یلیه تعلیق في

 أن ها علی بل نحن، نعقلها کما ذاته في تحصل أن ها علی لا ، الأشیاء یعقل هو و“ :بعده تعلیق في قال ثم   ه.عن أن ها

 مباین تعق له و الموجودات، لسائر مباین یتعال وجوده“ :آخر موضع في قال و ”.لها سبب ذاته فإن   ذاته؛ عن تصدر

 مبدأ أن ه علی أى فیه؛ أن ه علی غیره تعق ل و له؛ فاعلي مبدأ أن ه علی أى عنه؛ أن ه علی تعق له فإن   التعق لات؛ لسائر

ل؛ هو موجود کل   وجود“ :یلیه تعلیق في قال ثم   ”.له قابلي  مباین فوجوده له؛ هو وجوده و عنه فائض لأن ه للأو 

 له هي بها یوصف التي تهصفا أن   و غیره؛ من لا ذاته، من له هو فإن ما له هو ءشي کل   أن  “ و ”. الموجودات لسائر

 معنی من المفهوم من أشرف و أعلی وجه علی له فالحیاة الصفات؛ تلك من المفهوم من أشرف و أعلی وجه علی

 من هو و عرض فینا العلم فإن   العلم؛ معنی من ومالمفه من أشرف و أعلی وجه علی له فإن ه العلم کذا و الحیاة،

ل لوازم“ :آخر موضع من آخر تعلیق في قال و ”.العالم و العلم بأن ه یوصف لذلك و ذاته؛ هو بل ذاته، صفات  الأو 

 لا عنه، صادرة أن ها علی له لازمة هي فیه ما و مبدؤها، لأن ه بها؛ یتکث ر لا فلذلك فیه؛ حاصلة لا عنه، صادرة تکون

ل وجود أن   کما“ :منه آخر تعلیق في قال و ”.موجبها هو و بها یتکث ر لا فلذلك فیه؛ حاصلة أن ها علی  تعالی الأو 

 حال یقاس فلا أحواله؛ جمیع کذلك و الموجودات، لتعق ل مباین تعق له فکذلك بأسرها الموجودات لوجود مباین

ا ذلك عن تعالی التشبیه، من یسلم حت ی یعقل أن یجب فهکذا سواه؛ ما إلی أحواله من  و المبدأ في و ”. کبیرا علو 
ه التي الجهة علی للکل   فعقله“ :قال المعاد ؛ مبدأ ذاته یعقل أن هي الجهة هذه و آخر؛ ءشي لا إرادته، هي تخص   للکل 

 :قال الحکمة عیون کتابه في و ”.المبدأ نسبة الکل   إلی منسوب واحد بالحقیقة معقوله و الثاني، بالقصد الکل   فلیعقل

 أن ه لیس و الذات وجود معقول هو و وجودها، یفیض عنه و دؤهامب لأن ه بل الماهی ات، مجتمع أن ه لا عالم هو و“

دة ذاته أن   غیر الذات، وجود معقول یا الموجود یکون لأجلها التي لواحقها و المواد   عن مجر  ا عقلیا لا حس   عبارته فأم 

 طریقته عن الرجوع سبیلها أن   یظن ون معناها أخذ في اللاحنین و مغزاها نیل في المحضرمین فإن   الإشارات في

 ذاته في منطبعة علمیة صور للموجودات تکون أن علیه سبحان ل ل  صوري   علم إثبات إلی کتبه سایر في المستقیمة

ا ذلك عن تعالی الأحدیة، ذاته وحدة في ثالمة غیر سبحانه ل وقعت الحضرمة تلك إن ما و .کبیرا علو   وقعت ما أو 

؛ ذلك به ظن   حیث المطارحات کتاب في الإشراق لصاحب  تلك سرت ثم   مستطیرا؛ تعییرا بذلك فعی ره الظن 

ا براءة لفي کأن ه الإشارات کلام أن   و المتعل مین؛ أذهان في فشت و المقل دین أفهام في الشکیمة  لیس و به، رمی عم 

 التام   الجاعل هو ذاته فسن إذ ذاته؛ نفس یعلم حیث من ذاته بعد ما جملة یعلم الحق   العلیم أن   إلی إلا   مساقه

 و.ذاته بنفس التام   العلم نفس هو کما ذاته، غیر هو ءشي بکل   التام   العلم نفس بذاته فذاته ذاته؛ بعد لما الموجب
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 دیدگاه لاهیجی دربارۀ صور مرتسم

 صور مرتسـم را در دسـتگاه فلسـفی مشـا صدرالمتألهین، و شاگرد داماد ،لاهیجی

را حمـل بـر  داند، برخلاف صدرا که صور ارتسـامینمیصولی علم حی معنابههرگز 

 فیـاض. کند که در ادامـه خواهـد آمـدسینا میو سه اشکال به ابند کنمی علم حصولی

تعـالی، قـرائن متعـددی از مشـایین در  عـدم علـم حصـولی واجـب دربـارۀلاهیجی 

سـینا. بهمنیـار نهای ابازجمله سخنان بهمنیار، شـارح دیـدگاه ؛دآورمی الالهامشوارق

منفعـل شـود، بلکـه  هاآنشود تا از گوید: ذات باری هرگز محل اعراض واقع نمیمی

 1(۷۵۰: ۱۵۵۷بهمنیار، ). حیثیت حلولی حیثیت صدوری نسبت به صور علمیه دارد، نه

داند، فلسفۀ طرح نمیحصولی  تعالی را ازنظر مشایینباریعلم  براینکهافزون  لاهیجی

 داند:برخاسته از دو دلیل می مشایی،ائد بر ذات را در نظام ز صور ارتسامی

دهد پرسد. سپس پاسخ مییک( وی ابتدا از چرایی صور مرتسم متأخر از ذات می

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ذاته وحدة بعینها هي التي المحی  علمه وحدة في تنثلم لا ذاته عن صادرة و ذاته لوازم هي التي معلوماته کثرة

 کثرة أن   و الأحدیة؛ للذات العارضة الإضافات کثرة تستوجب إن ما المعلومات و اللوازم کثرة ذإ الحق ة؛ الأحدیة

 تستوجبه ما غایة إن ما بل أصلا، أحدی تها في و الذات وحدة في ثلمة تنثلم لا للذات العارضة الإضافات و السلوب

 (۵۱۵-۵۰۱: ۱۵۵۱)میرداماد، « .غیر لا الأسماء کثرة للذات

داند و مسلک خویش را نحو علم حصولی مستحیل میتعالی را بهخویش نیز علم واجب قبساتکتاب ایشان در 

ا امتناع کون علم العلیم الحق  حصولی ا انطباعی ا، بارتسام »گوید: می قبساتکند. ایشان در موافق بوعلی معرفی می ام 

کل  جهة، فسبیل برهانه ما نحن سلکناه فی التقویمات و الصورة الذهنی ة الظل ی ة فی ذاته الاحدی ة الحق ة الواجبة من 

شریکنا فی التعلیم التصحیحات من مسالك عمیقة تحقیقی ة، لا ما استنهجه هؤلاء الحائدون عن السبیل. و قد اعلن 

 (۵۱۷: ۱۵۱۵)میرداماد، « قبل، بمثل ما تلوناه علیك. و الرئاسة من

کونه واجب الوجود هو بعینه کونه مبدأ للوازمه اى معقولاته بل ما صدر عنه فان  » :قال تلمیذه بهمنیار فی التحصیل .1

ا و  او یستکمل بها او  ان ما یمتنع ان یکون ذاته محلا  لاعراض ینفعل عنهاان ما یصدر عنه بعد وجوده وجودا تام 

بان ه یعقل هذه الامور فان ه  یت صف بها بل کماله فی ان ه بحیث یصدر عنه هذه اللوازم لا فی ان ها توجد له فاذا وصف

ور تصدر عنه  یوصف به لان ها تصدر عنه هذه لا لان ه محل ها و لوازم ذاته هی صور معقولاته لا علی ان  تلك الص 

ها بل نفس تلك الصور لکونها مجردة عن المواد  یفیض عنه و هی معقولة فنفس وجودها عنه نفس معقولیتها قلفیتع

 ( ۱/۷۱۵: ۱۵۵۱)لاهیجی،.« انتهی کلام التحصیل .فمعقولاته اذن فعلی ة
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که صور مرتسم، مناط کمال برای ذات نیستند تا در مرتبۀ ذات موجود باشـند، بلکـه 

هیجی این اسـت کـه کمال ذات به آن است که این صور از ذات صادر شوند. مراد لا

کـه صـور آنهه کمال ذات است، صفات ذاتی اسـت، نـه صـفات فعلـی و ازآنجایی

؛ زیـرا انـداند، این صور علمی جزء صفات فعلیتعالی صدور یافتهارتسامی از باری

صدور فرع بر ثنویت صادر و مصدر است؛ پس صور علمی عین ذات نیستند و بنابر 

که همۀ حکما به زیـادت صـفات ذات باشند؛ چنانقاعده، صفات فعلی باید زائد بر 

دانند زیـادت صـفات فعلیـه بـر ذات هرگـز فعلی بر ذات معتقدند و پژوهندگان می

و  تعلیقـاتمنبع این سخن لاهیجـی،  1تعالی نیست.مستلزم علم حصولی برای باری

ر تعالی به آن نیست کـه اشـیا را دعلو و مجد واجب»الرئیس است: شیخ مبدأ و معاد

مرتبۀ ذات تعقل کند، بلکه به آن است که این صور معقول از او افاضه شود؛ بنابراین 

سینا، )ابن« علو و مجد حقیقی به ذات وی است، نه به لوازم ذات که معقولات باشد.

 (۷۹: ۱۵۱۵( )ابن سینا، ۱۵۰: ۱۰۵۰
ایت عندو: دلیل دیگر طرح صور ارتسامی در راستای تحقق فاعلیت بالعنایه است. 

وست و علم اندماجی ا ، متوقف بر علم تفصیلیو ایجاد نظام سببی و مسببی تعالیباری

ایـن  یابد.ی، به اشیا علم تفصیلی میارتسام واسطۀ صوربه رو،ازاین ؛کافی نیست ذات

بـرای  سیناابن سخناین  گویدمی . لاهیجیاستایجاد نظام احسن  سببعلم تفصیلی 

واسـطۀ بهرا  تعـالیباریعلـم  هاآنزیرا  بود؛ قدماه متوجه ک است از اشکالاتی رهایی

تعـالی را هرگـز بـه باریعلم اندماجی  سینادانستند؛ اما ابنمی خارج از ذات چیزهای

سینا را ابن کرد،نکوهش میرا  قدماغزالی که  روداند؛ ازایننمیخارج از ذات  چیزهای

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

ور کثرة بعد »گوید: می الالهامشوارقایشان در  .1 فان قلت ما معنی قول الفارابی و کذا قول الشیخ الرئیس ان  کثرة الص 

را عن الموضوع و أیضا فأي فائدة لکون الصور بعد الذات  رة قلت معناه ان  کث ...الذات ظاهر کون العوض ما أخ 

ور بل بان  تلك الصور و قیامها بالذات ان ما هو بعد کمال الذات و تمامها لما مر  من ان  کماله تعالی لیس بتلك الص 

 (۱/۷۱۵: ۱۵۵۱)لاهیجی، .« یفیض عنه تلك الصور
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-۷۱۱ /۱ :۱۵۵۱ین دیدگاه را دارد )لاهیجی، مانند غزالی همرشد نیز کرد. ابناستثنا می

داننـد، ی علـم حصـولی میمعنابهبنابراین اگرچه برخی فلاسفه صور مرتسم را  (۷۱۵

ها را علم حصولی برداشت نکردند و قرائن حکمایی مانند میرداماد و لاهیجی هرگز آن

 متعددی نیز بر این مدعا آوردند. 

 عرفا ق آن بر نظریۀمرتسم و تطبی صوربارۀ در ما دیدگاه

علـم الهـی در مرتبـۀ همـان مرتسـم از صـور  الرئیسشیخاست منظور  معتقدنگارنده 

ت )البته با تمایزی جزئی که توضیح خـواهیم داد(. سضرت ارتسام و تعین ثانی عرفاح

سینا ابناز  الرئیس است که مطابق سخن عرفاست )ایشانشیخ ( سخن۱این مدعا  دلیل

همـان حضـرت  سینا را از صور ارتسامیمراد ابنکه  اعتراف خود عرفا( ۱و  اند(گرفته

 دانند.می ارتسام

بـه آن اشـاره  الالهـامشـوارقفیاض لاهیجـی در که  یارسالهدر  سیناابندلیل اول: 

عـالم  الهیـات شـفاایشان در  کند.می را در صقع ربوبیه مطرح تعالیباریعلم  کند،می

 بلکه معقول بـاری تلقـی ،داند که وجود عینی نداردمی یرا عالم و صقع ربوبی ربوبی

. اسـتحضـرت ارتسـام و صـقع ربـوبی  دربـارۀ عرفا سخنعین سخن  این شود.می

 آورد:می الالهامشوارقسینا را در لاهیجی عین سخنان ابن

ماند، این است که صور علمی  لوازم ذات ]در صقع ربوبی[ بنابراین تنها فرضی که می»
که ثابت شد این صور بر اشیاء خارجی تقدم دارند، وجود د؛ زیرا هنگامیتلقی شو

خارجی ندارند و حال  در موضوعی نیستند و همهنین بطلان جدایی این صور از 
موجودات خارجی و ذات باری روشن شد؛ ]زیرا اعیان خارجی رقیقه صور علمی و 

حضور  صقع ربوبی درور ماند، این است که این صاند[ تنها فرضی که میذات باری
 (۱/۷۱۵ :۱۵۵۱لاهیجی،) «ند.دار

عالم ربوبی محـی  بـر » ید:گودربارۀ صقع و عالم ربوبی می الهیات شفادر  سیناابن

وجودات امکانی است و ذات باری مضـاف بـه صـور اسـت ازحیـث معقولیـت، نـه 

 (۵۱۰: ۱۰۵۰سینا، )ابن «حیث که وجود عینی دارند.ازآن
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شود و تعالی در مرتبۀ حضرت ارتسام واقع مییند علم تفصیلی باریگوعرفا نیز می

این مرتبه در صقع ربوبی است که فق  وجود علمی و عقلی دارد، نـه وجـود عینـی و 

تعـالی را سیناست کـه علـم تفصـیلی باریخارجی. سخن عرفا برخاسته از سخن ابن

می دارد، نه تحقق عینی کند که فق  تحقق علمتأخر از ذات، در صقع ربوبی مطرح می

و خارجی. جامی و فناری دربارۀ حضرت ارتسام )همان تعین ثانی در صـقع ربـوبی( 

 گویند: می

های متعددی خوانده اعتبارات گوناگون به نامتعین ثانی ]که در صقع ربوبی است[ به»
که اعتبار ارتسام کثرت نسبی، که منسوب به اسماء الهی، و کثرت حقیقی، شود. بهمی

( ۵۷: ۱۵۷۵)جامی،  «گویند.مضاف به حقایق است، به آن حضرت ارتسام می
 (۱۰۰ :۱۵۱۵فناری، )ابن

تعـالی بـه اشـیا قبـل از ایجـاد( در مرتبـۀ بنابراین صور مرتسم )علم تفصیلی باری

یابـد. تعالی ظهور میحضرت ارتسام و تعین ثانی، که در صقع ربوبی است، برای باری

ن مرتبه فق  وجود عقلی و علمی دارد، نه وجـود عینـی و خـارجی. گویند ایعرفا می

 گوید:قیصری دربارۀ نفی وجود عینی و تحقق وجود علمی این مرتبه میعلامه

تعالی ها شئون و تجلیات حقواسطۀ آنمعانی معقول در عالم غیب تحقق دارند که به»
داخل وجود ]عینی[  یابد. این معانی معقول وجود عینی ندارند و هرگزتعین می

؛ بنابراین معانی معقول در عقل اندآن در وجود ]عینی[ داخلنیستند، بلکه تعینات 
اند؛ موجودند؛ ]یعنی در فیض اقدس، وجود علمی و عقلی دارند( و درعین معدوم

 (۰۰: ۱۵۱۵)قیصری، « ]یعنی در مرتبۀ فیض مقدس، وجود عینی و خارجی ندارند[.

 الغیباند، تسمیه به مفاتیحرا که در صقع ربوبی صور مرتسم فاالهیات شدر  سیناابن

الغیب را در مرتبۀ صقع ربـوبی که مفاتیح عرفاست کند. این سخن نیز منطبق سخنمی

صور مرتسم همان »گوید: سینا میکنند و برایش تحقق عینی قائل نیستند. ابنمطرح می

تعالی اعلم به غیب و علم دارد؛ پس باری هاتعالی به آنالغیبی است که فق  باریمفاتیح

 (۵۱۱: ۱۰۵۰سینا، ابن) «عالم به غیب و شهادت است.

در صقع ربـوبی مطـرح و آن غیب را ال، مفاتیحفصو،در مقدمۀ قیصری نیز علامه
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کند. این سخن موافق سخن معرفی می« موجودة فی العقل و معدومة فی العین»مرتبه را 

. دانـدمـی «انیـالأع یث لها وجـود فـیمعقولة لا من ح»ی را بوعلی است که عالم ربوب

 :گویدمیقیصری 

ها واسطۀ آنالغیب همان معانی معقول در عالم غیب و صقع ربوبی است که بهمفاتیح»
یابد. این معانی معقول وجود عینی ندارند و هرگز تعالی تعین میشئون و تجلیات حق

؛ بنابراین معانی اندات آن در وجود ]عینی[ داخلتعینداخل وجود ]عینی[ نیستند، بلکه 

معقول در عقل موجودند؛ ]یعنی در فیض اقدس، وجود علمی و عقلی دارند[ و در 
 «اند؛ ]یعنی در مرتبۀ فیض مقدس، وجود عینی و خارجی ندارند[.عین معدوم
 (۰۰: ۱۵۱۵)قیصری، 

و تعـین ثـانی در صـقع یت الوه الغیب را همان مرتبۀسعدالدین فرغانی نیز مفاتیح

 سمیع و بصیر در آن مرتبه ظهـور صورتتعالی بهباریند که علم تفصیلی داربوبی می

انـد، در آن اسماء ذاتی، که همان مفاتیح غیب»گوید: می الدراریمشارقاو در . یابدمی

 «یابنـد.صورت سـمیع، بصـیر و قـادر ظهـور و تعـین میمرتبۀ الوهیت ]تعین ثانی[ به

 (۷۱۵ :۱۵۵۷ی، )فرغان

معنـا نیسـت کـه اینتعالی در حضـرت ارتسـام بـهگفتنی است علم تفصیلی باری

دال بر ایـن  بلکه نص عبارات بوعلی ندارد، علمبه موجودات ذات  در مرتبۀ تعالیحق

 به همۀ اشیا ،به ذات خویشتن علم دارد کهازآنجاذات نیز  تعالی در مرتبۀباریاست که 

تعـالی ذات کـه باریهنگامی»: گویـدمیالهیـات شـفارد. ایشان در علم اندماجی نیز دا

خویش را در  کرد و در  کرد که مبدأ هر وجودی است، وجودات اولیه و آنهـه از 

 (۵۷۷: ۱۰۵۰سینا، ابن) «کند.شود را در  میصادر می اولیهوجودات 

 به علمی معتقـد تعالیباریذات برای  سینا در مرتبۀابننیست که  گونهبنابراین این

به موجودات، در پرتو علم به ذات در مرتبـۀ ذات معتقـد  علم اندماجی بهبلکه  ،نباشد

که تحقق فاعلیت  دکنمی ارتسام تبیین متأخر از ذات در مرتبۀعلم تفصیلی را  است؛ اما

ذات حضـور  یز معلومات، کمالی برای ذات نیست تا در مرتبـۀتمیبالعنایه به اوست و 
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 ماقبل الکثـرةکلی به موجودات علم نحوتعالی در مرتبۀ ذات بهباریبلکه  ،دداشته باشن

 گونـهاین الرئیسشیخ. در نگاه نیستی معزوب از علم وی شیئهی   کهایگونهبه ؛دارد

 کمال باشد، بلکه مرتبۀ علم تفصـیلی اخـس از مرتبـۀ نیست که هر تعقلی برای واجب

ل تفصیلی عق که مرتبۀذات نقص است؛ چنان م اندماجی است و حضور آن در مرتبۀعل

 اخس از عقل اجمالی است.

که اثبات بسیاری از افاعیل برای واجب نقص است، اثبات بسیاری از تعقلات چنان»

نحوکلی الوجود در مرتبۀ ذات به همۀ اشیا بهتعالی نقص است. واجبنیز برای باری
که فخر رازی توهم کرده امی؛ چنانعلم دارد؛ ]یعنی علم ماقبل الکثرة، نه علم ابه

حال هی  شیء شخصی از علم او خارج نیست؛ ]زیرا علم اندماجی است[؛ بااین

ای در زمین و آسمان از علم او معزوب اشرف بر علم تفصیلی است[ و مثقال ذره
ی لطیف است.  (۵۷۷ )همان، «نیست و این از عجایبی است که در  آن محتاج سر 

ذات و گـاهی  علم بـه موجـودات را خـارجگاهی  سیناابنت که این اس نکتۀ دیگر

 .دکنمی ذات معرفیداخل 

عقلهـا مبـدءا یعقـل ذاتـه و یانـه تعـالی ؛ قیـتعل :ث قـالیقات حیالتعل یصرح فا 

فهو العاقل ر خارجة عن ذاته لان ذاته مبدأ لها یفالوجودات معقولات و هی غللحوادث 

عقل ما هـو خـارج یصح  فی ما سواه فان  ما سواه ی ه و لایصح  هذا الحکم فیالمعقول و 

 ( ۱/۷۱۱ :۱۵۵۱.ا )لاهیجی، عن ذاته 

 کند.تعالی حمل میالرئیس از علم واجبسینا را بر تحیر شیخصدرا این سخنان ابن

زیـرا  ؛بـوعلی نیسـت گفت هی  تناقضی در سخن توانمی با اشراف به مباحث پیشین

نحوتفصـیلی در اند؛ وقتی صور علمی بـهذات ارج، خموجوداتعلمی صور  سوازیک

انـد؛ ذات دیگر صور علمـی در مرتبـۀسویو از ظهور یابند تعالیباریارتسام بر  مرتبۀ

بـه  ،در این مرتبـه تعالیباری شود.علم به موجودات در پرتو علم به ذات لحاظ  وقتی

الرئیس نیسـت و شـیخ بنابراین هی  اضطرابی در سخن. داردموجودات علم اندماجی 

 ؛است موردبی اسناد تحیر به ایشان
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کتـاب  یر منحصـرا عنـده بالصـورة تـراه فـیس لما کان العلم بـالغیخ الرئیو الشا 

بها علم واجـب  یع الموجودات التیقول: إن صور جمیذلك، فتارة  یرا فیمتح« الشفاء»

بعـض  یجعلهـا فـیارة ة، و تیتکثر ذاته الوحدانیذاته لئلا  یکون فیجوز أن یالوجود لا 

فهم أحـد مـا هـذا الصـقع یة و لا یالربوب من صقع یف کونیقول فیالموجودات، و تارة 

ذات الواحد الحق مـن  یلزم أن هذه الصور فیع الموجودات و تارة یه صور جمیف یالذ

( ۵۹۰ :۱۰۱۱ا )صدرا،قته.یحق یر لزوم تکثر لأنها کثرة خارجة عن الذات لا داخلة فیغ

 (۱۱۱: ۱۵۹۱ )صدرا،

مـرادش  دانـد،نمی تعالی ثابتباریدر ذات را  سینا گاهی صور علمیابنزیرا اگر  

 موجـودات عینـی مطـرح یرا در بعض صور علمی متمیز است؛ اگر گاهی صور علمی

را  گاهی صور علمیاگر  تعالی است؛باریعلم ذاتی(  مقابلمرادش علم فعلی ) ،دکنمی

تعـین ثـانی ارتسام و  مرادش علم تفصیلی باری در مرتبۀ ،کندمی در صقع ربوبی بیان

تکثـری در  اینکـهبدون ،دکنـمی را در ذات واحد مطـرح صور علمی است؛ اگر گاهی

، واحـدیت ، مرادش مرتبۀاند()چون این صور خارج ذات هویتلازم آید  غیبیهویت 

 ارتسام و تعین ثانی است. یعنی همان مرتبۀ

همـان  سـینا از صـور مرتسـمابنمـراد  کننداذعان می تمعرفدلیل دوم: خود اهل 

یـاد  لهینو المتـأ اکابر المحقـین بهاز بوعلی  که، کهتر؛ مانند ابنحضرت ارتسام است

و اما تعین ثـانی کـه همـان حضـرت ارتسـام در » :گویدمی القواعدتمهیدکند و در می

محققـان و  عرصۀ علم ذاتی است. این حضرت همان حضـرتی اسـت کـه بزرگـان از

الـدین، ئن)صـا «اند که اشیاء مرتسم در حـق اسـت.متألهان از حکما به آن اشاره کرده

داند که حکما ارتسـام می قول حکما و عرفا را در این ترکه تمایزه ابنالبت (۱۰۱ :۱۵۹۱

بیان بوعلی را عین بیـان عرفـا  ؛ وگرنهدانندمی وصف ذات آن راو عرفا  را وصف علم

 .کندمی معرفی

متـأخران را اشـکالات تـوانیم ؛ پـس میشـد سینا از صور ارتسامی روشنابنمراد 

 ها پاسخ دهیم. بررسی کنیم و به آن
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  نقد و بررسی اشکالات متأخران

هجـده  اسفاردر  اند. صدرالمتألهینگرفته سیناحکمای متأخر اشکالات متعددی به ابن

 بااینکـهو  کـردهخفـری را مطـرح  طوسی وخواجه اشراق،اشکال از ابوالبرکات، شیخ

، تـلاش کـرده کـه بـه علم حصولی اسـت معتقد است مراد مشایین از صور ارتسامی

 هایپاســخبــه  در ایــن مقالــه فقــ  .(۱/۱۱۱: ۱۷۹۱اشــکالات پاســخ دهــد )صــدرا، 

پاسـخ مانـده تاکنون بیکه  دهیمو به اشکالاتی پاسخ می مکنیمی بسنده صدرالمتألهین

 وی مربوط است. ین اشکالات به صدرالمتألهین و برخی به پیرواناز ا است. برخی

  :اند ازگانۀ صدرا عبارتسهاشکالات  

، لـوازم داننـدالوجود میواجبرا لازم  ایین صور ارتسامیمش کهازآنجا اشکال اول:

( لازم ماهوی. اگـر ۵( لازم خارجی؛ ۱؛ لازم ذهنی( ۱شود: می میقساشیا به سه دسته ت

عین  چون ماهیت واجب، تعالی باشندلازم ماهوی واجب لازم خارجی و سمصور مرت

داشـته وجـودات عینـی و خـارجی  ، مستلزم این است که صور ارتسامیانیت اوست

نه اینکه اعـراض  سینا به وجود عینی صور مرتسم معتقد نیست(؛که ابن)درحالی باشند

 .(۱/۱۱۹: ۱۷۹۱ا، گویند )صدرمی ینکه مشایچنان ؛و جواهر ذهنی باشند

 الهیات شفاکه در  سیناستصدرا ناظر به سخنی از ابن رسد اشکالمی نظربهپاسخ: 

صـدرا  1داند که وجود عینی ندارد.تعالی میباریمعقول صور علمی را در عالم ربوبی، 

نـد؛ اگونه برداشت کرده است که صور علمـی، وجـودات ذهنـی نسـبت بـه باریاین

آنکـه مـراد حال تعالی معتقد است؛سینا به علم حصولی واجبه ابنرو پنداشته کازاین

تـا مثبـت علـم  نیسـت فلسـفی وجود ذهنـیاز معقولیت و عدم وجود عینی،  سیناابن

 صور مرتسم در صقع ربوبی وجود علمی حصولی برای واجب تعالی باشد، بلکه مراد

دس وجـود عینـی است؛ یعنی صور مرتسم مانند وجودات امکانی در مرتبۀ فیض مقـ
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

من  ، و یکون لذاته إضافة إلیها من حیث هي معقولة لایکون العالم الربوبي محیطا بالوجود الحاصل و الممکن» .1

 (۵۱۰: ۱۰۵۰سینا، )ابن« حیث لها وجود في الأعیان.
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اند کـه عـارض بـر ذات ندارند، نه اینکه مراد این باشد که صور علمی وجوداتی ذهنی

اند تا پندار علم حصولی بر واجب شود؛ بنابراین صور مرتسم در تقسیم صـدرا واجب

ند که تحقق عینی انه جزء لوازم ذهنی و نه جزء لوازم ماهوی، بلکه جزء لوازم خارجی

اصـطلاح ی وجودی علمی است کـه معنابهسینا عینی در سخن ابن ندارند. عدم تحقق

ی وجودی ذهنی که اصطلاح اهل حکمـت اسـت. صـدرا معنابهاهل معرفت است، نه 

  است. کردهوجود ذهنی و خارجی خل  را با  وجود علمی و عینی

تعـالی که وجود معالیل در حکمت عرشی صدرا لمعات ذات واجباشکال دوم: ازآنجا

سبب و شئون وی منجر خواهـد شـد، نـه اینکـه شأن به علم ذیسبب و ذی علم به است،

 (.۱۱۷واسطۀ صور ارتسامی زائد بر ذات، به اشیا علم پیدا کند )همان، واجب به

و  دارنـد فـرق تعـالیحقبوعلی علم انـدماجی و علـم تفصـیلی  فلسفۀپاسخ: در 

ه علم تفصیلی به موجـودات داشـت ،مارتسا تعالی در مرتبۀبارینیست که اگر  گونهاین

تعالی در حق چونبلکه  اندماجی به موجودات نداشته باشد، ذات، علم باشد، در مرتبۀ

موجـودات علـم اجمـالی  ، در پرتو این علم به همـۀبه خویشتن علم دارد ،ذات مرتبۀ

: گویـدمی الهیـات شـفادر  بـوعلییابـد. مـی کشف تفصیلی )علم انـدماجی( درعین

که او مبدأ هر شیئی است ]و علم به کند و ازآنجاتعالی ذات خویش را در  میواجب»

« یابـد.سبب علم به ذی سبب نیز است[ در مرتبۀ ذات به هر شیئی علم ]انـدماجی[ می

 1(۵۱۵ :۱۰۵۰ ،سیناابن)
قاعدۀ امکـان اشـرف اسـت؛ زیـرا  هدممستلزم  اشکال سوم: قول به صور ارتسامی

تعـالی دارنـد و شود که حصول ذهنی بـر واجـبض تلقی میااعر صور ارتسامی جزء

 .(۱/۱۵۱: ۱۷۹۱صدرا، )خس از جواهر مادون خود خواهند شد اعراض ا

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

واجب الوجود یجب أن یعقل ذاته بذاته علی ما تحقق، و تعقل و ما بعده من حیث هو »گوید: نیز می اشاراتدر  .1

علة لما بعده و منه وجوده، و تعقل سائر الأشیاء من حیث وجوبها في سلسلة الترتیب النازل من عنده طولا و 

 (۱۵۵: ۱۵۹۵)همان، « ا.عرض
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ع ربوبی بـا وجـود ذهنـی در صق که گفتیم، صدرا وجود علمی اشیا راپاسخ: چنان

علمی و معقـول نحوخل  کرده است. اینکه بوعلی صور ارتسامی را در صقع ربوبی به

ود ذهنی نیست تا اعراض تلقی شوند، بلکه حقایق علمـی وج یمعنبه ،داندمی ودموج

بـر در صـقع ربـوبی  دیگر، حقایق علمیبیانبه در صقع ربوبی، حقایق جوهری دارند؛

 ،امکان اشرف نیست تنها نافی قاعدۀنه که انداشرف مقدسفیض  ی در مرتبۀنیعق حقای

س از وجود خارجی است و وجود ذهنی اخ ،سفهگرچه در فلا ،است بلکه موافق آن نیز

 .نباید وجود علمی را با وجود ذهنی خل  کرد

هـا اشـاره اختصـار بـه آنبهکـه انـد اشـکال گرفته الرئیسبه شیخصدرا نیز  پیروان

  کنیم.می

، عالم شود به اشیازائد بر ذات  واسطۀ صور ارتسامیبهتعالی اشکال اول: اگر واجب

 .(۱/۱۷۱: ۱۰۵۵شود )طباطبایی، از کمال میمستلزم خلو ذات 

 ذات سینا در مرتبۀابننیست که  گونهاین در پاسخ به اشکال دوم صدرا گفتیمپاسخ: 

 تعالی به علمی معتقد نباشد تا مستلزم این تالی فاسد باشد.برای واجب

علم حصولی هرگز بر مجرداتی ثابت نیست که  یمعنابه اشکال دوم: صور ارتسامی

 ایی ذاتی و فعلی از عالم ماده دارند )همان(.جد

 علم حصولی نیست. الرئیس از صور ارتسامیشیخمراد  گفتیمپاسخ: 

 ، بایـدشـودمـی وجود ذهنی مقیس به وجود خارجی لحـاظ کهاشکال سوم: ازآنجا

 بـاکـه  گـرددبرمیافلاطون سخن به این  دی خارجی منفصل از ذات لحاظ شود.وجو

 )همان(. دکنمی تعالی را تبییناند، علم واجبذاتج از که خار الهی،مثل 

وجـود گفتیم نباید وجود ذهنی را با وجود علمی در صقع ربوبی خل  کرد. پاسخ: 

در صـقع ربـوبی  معقـولو  هنی مقیس به وجود خارجی اسـت؛ امـا حقـایق علمـیذ

طفیـل  ،فـیض مقـدس خارجی در مرتبۀبلکه وجودات عینی و اعیان  گونه نیستند،این

 . اندربوبیصقع  ودات علمی و اعیان ثابته در مرتبۀوج
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 گیرینتیجه

سـینا علـم اشراق نخستین کسی بود که از نظریۀ ارتسـام ابنمیرداماد معتقد است شیخ

بـدون  اشـاراتهایی از فهمی را بخشحصولی واجب را برداشت کرد و منشأ این کج

عبارات بسیاری از تعلیقـات  الایمانقویمتداند. میرداماد در دیگر می هایبررسی کتاب

سینا به علم حصولی واجب معتقـد آورد تا اثبات کند ابنسینا میابن هایو دیگر کتاب

. او اسـتاشـراق متوجـه مقـررین حکمـت مشنبوده است. ما معتقدیم اشکالات شیخ

 ها وقوف نیافته است.گوید کسی به آنداند و میسخنان بوعلی را رمزآلود می

کند کـه بـر نفـی سخنانی را از مشائین نقل می الالهامشوارقفیاض لاهیجی نیز در 

علم حصولی واجب دلالت دارد و فلسفۀ طرح صور ارتسامی را بـا دو دلیـل توضـیح 

( صور ارتسامی زائد بر ذات، کمال برای ذات نیستند تا در مرتبۀ ذات موجود ۱دهد: می

واسـطۀ صـور وقف بر علـم تفصـیلی اسـت کـه به( تحقق فاعلیت بالعنایه مت۱باشند؛ 

 واسطۀ علم اجمالی در مرتبۀ ذات.شود، نه بهارتسامی برآورده می

الرئیس از صور ارتسامی در صقع ربوبی همان حضـرت ارتسـام و تعـین مراد شیخ

سینا هرگز مستلزم علـم حصـولی بـرای واجـب رو سخن ابنثانی نزد عرفاست؛ ازاین

آورد. اثبات علم تفصیلی بـرای واجـب در ی مدعایش دو دلیل میتعالی نیست. او برا

کـه برخـی گمـان مرتبۀ ارتسام، مستلزم نفی علم واجب در مرتبۀ ذات نیسـت؛ چنـان

نحواندماجی معتقـد اسـت سینا به علم به موجودات در مرتبۀ ذات بهاند، بلکه ابنکرده

 ند.اازآنجاکه پرتوی از ذات

صدرا و پیروانش بر نظریۀ ارتسـام وارد نیسـت. ایشـان اشکالات متأخران ازجمله 

 اند.وجود علمی اشیا را در صقع ربوبی با وجود ذهنی خل  کرده
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